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قیمت:قبلا حساب شده:)



صفحه ٢
١٢ آذر ١٤٠١ 
شماره ٥٨
قسمت نهم
فصل جدید

بخشش لازم نیست اخراجشکنید 
نداشتن پول، تحصیلات، سواد رسانه ای، ادب، حتی شعور و خیلی 

نداشـتنای دیگه در این برهه حسـاس کنونی رو می شـه چشم پوشـی 

کـرد ، ولـی نداشـتن موضـع نـه! الان کـی روش داغـه و بایـد مـا هـم 

موضـع داشـته باشـیم. پـس تـا اینجـا موضـع رسـمی مـا در پلخمـون 

اینه:«بخشش لازم نیست، اخراجش کنید!» موضعای ما این جوریه،

پلخمونیـه . ابـزار کار مـا سـنگ و کلوخـه؛ اعصاب معصاب تعطیل!

الان حـرف حسـاب پیـر لوئیجـی کولینـا چیـه ایـن وسـط کـه می گـه 

تصمیم فغانی توی بازی پرتغال و اروگوئه اشتباه بود و نباید پنالتی 

می گرفتـه؟ عـلاوه بـر خـودت، مـا رو هـم کچـل کـردی از بـس سـخت 

می گیری.

مگـه داور عـلاف شماسـت؟ وقتـی ادامـه بـازی داده، برای چی بهش 

می گین  بیا ببین توی VAR چی شـده؟ ما ایرانیا استرسـی هسـتیم.

فکـر می کنیـم چـی شـده حـالا. بدوبـدو مـی آد، تلویزیـون رو نـگاه 

می کنـه، وقـت همـه گرفتـه می شـه، بعـد بیـاد بگه هیچی نبـود، بریم 

ادامـه بـازی؟ بـه همیـن راحتـی؟ برای دکون دسـتگاه VAR خودتون 

زشـته. فغانـی فکـر آبـروی شـما رو کـرده کـه بعـدا مسـخره تون نکنن.

آبـروی خـودش رو گذاشـته وسـط، گفتـه ولـش کـن، حالا یک پنالتی 

بگیریـم. بـده جلـوی در و همسـاده آبروتـون رو حفـظ کرده؟

می خوایـن ایـراد بگیریـن، بریـن بـه داور بـازی ایـران و آمریـکا ایـراد 

بگیریـن کـه ایـن همـه آخـر بـازی طارمـی و بقیـه تـوی سروکله شـون 

زدن و ازش خواهـش کـردن بـرو VAR، ولـی نرفـت، حتـی بعـد بـازی! 

آخـه آدم این قـدر یک دنـده؟ اصـلا کـی گفتـه مـا ایرانیـا می ریـم روی 

مـخ داور و حریـف؟ آقـای کلینزمـن! دیـدی اشـتباه می کنـی؟

پول شوها مرتب دستشان را می شویند!
 من خواب دیدم که چندنفر دارن در کمال 

وقاحت جلوی مردم پول شویی می کنن و حتی 

یک نفر هم بهشون تذکر نداد که پول شویی 

اصلا کار خوبی نیست. بعد من به عنوان یه 

شهروند با احساس مسئولیت زیاد، زنگ زدم به 

سازمان های مربوط و از این پول شویی بزرگ خبر 

دادم. بلافاصله تعدادی مسئول با لباس سفید 

اومدن. انتظار داشتم بازداشتشون کنن، ولی 

یه لوح  تقدیر رو با آب شستن و بهشون اهدا 

کردن و پول شوها هم دستشون رو شستن و لوح 

تقدیر رو گرفتن.

مثل اینکه شما یادتون رفته که زمان کرونا 

خیلیا پولای خودشون رو هم می شستن. پس 

تعبیر خواب شما اینه که پژوهشگرای حوزه 

ویروس شناسی یه ویروس جدید کشف کردن 

که بسیار شبیه ویروس کروناست و ممکنه دوباره 

انسان ها با یه بیماری شبیه کرونا مواجه بشن!

مجتبی نخعی راد

منصوره احمدی

خوابم میهسرکن
اکرم محمدی

تا آخر سال سرکاریم!
  من خواب دیدم روی نیمکت پارک نشستم که یکهو یه اتوبوس همون طور از روی چمنا وارد پارک شد 

و چند نفر اومدن من رو گرفتن و انداختن توش. بعد همین طور رفتن و هرکسی رو که توی پارک نشسته 

بود یا داشت قدم می زد، می گرفتن و می نداختن توی اتوبوس. آخراش که دیگه توی 

اتوبوس جا نبود، چند نفر رو روی سقف سوار کردن و بعد همه مون رو بردن یک اداره 

و به هرکدوممون یه میز نشون دادن و گفتن برو پشت میز بشین و هر ارباب رجوعی 

اومد، فقط بگو امروز برو، فردا بیا. خواستم ببینم تعبیرش چیه!

تعبیرش اینه که وزیر کار گفتن تا پایان سال یک میلیون شغل ایجاد می کنن.

اینکه گفتین بالای اتوبوس هم سوار کردن، یعنی اینکه گفتن حتی شاید 

بیشتر از یک میلیون شغل هم ایجاد  کنیم. البته این خواب اگه هم تعبیر 

نشه، باز هم خوش به حالتون. چون بعضیا حتی توی خواب هم نمی تونن 

ببینن که شغل پیدا کردن!

بالا، بالا، بالاتر، بالاتر از ستاره!
 سلام. ببخشین، خواب گزار اعظم شمایین؟

  خیر، من خواب گزار اکرمشون هستم. ولی 

ایراد نداره، خوابتون رو بگین، تعبیرش می کنم!

  من یه هفته پیش خواب دیدم که می خوام 

شیروخط کنم. یه سکه رو انداختم بالا!

  خب، بعدش شیر اومد یا خط؟

  نمی دونم. چون سکه به جای اینکه پایین 

بیاد، باز هم بالاتر رفت. بعد از خواب بیدار شدم 

و دوباره خوابیدم، ولی ادامه خواب قبلی رو دیدم 

که سکه هنوز بالا می رفت. کلا یه هفته است که 

هروقت می خوابم، ادامه همون خواب رو می بینم 

که سکه همون طور داره بالا می ره. دفعه آخر هم 

خواب دیدم سکه این قدر بالا رفته که از مدار زمین 

خارج شده.

  تعبیر خوابتون اینه که شما چه بیدار باشین،

چه خواب، چه شب باشه، چه روز، سکه به روند 

افزایشی خودش ادامه می ده و قیمتش هم 

هرلحظه نسبت به قبل فضایی تر می شه و ممکنه 

ما زمینیا دیگه نتونیم سکه رو از نزدیک ببینیم!

ــردم  ــه م ــدم ک ــواب دیـ ــم خـ   بــعــدش ه

هفت هشت ده تا تراول از جیبشون می افتاد 

زمین، خودشون متوجه می شدن، ولی تراولا رو 

برنمی داشتن. این تعبیرش چیه؟

  تعبیرش اینه که رئیس اتحادیه طلا و جواهر 

گفته نوسانات سیصد تا پونصدهزارتومنی سکه 

کاملا طبیعیه!

در حاشیه ورود نخست وزیر عراق در رأس هیئتی بلندپایه به کشور و دیدار با معاون اول رئیس جمهور

دیدار تیم های برزیل و صربستان به قضاوت علیرضا فغانیجلسه علنی مجلس شورای اسلامی

رقابت تیم های پرتغال و اروگوئه به قضاوت علیرضا فغانی

کخُ تو رُخ

نه، واستا. رئیس پارلمانشون 
هم با خانوم بچه ها اومده. اونا 
هم شب می مونن. می کنه 
به عبارتی ۴۸نفر. جهنم 
و ضرر... بگو زرشک پلو با 
مرغ بفرستن. ماکارونی 
سرده، باز سردی شون 

می کنه، باید چایی نباتم 
بدیم.

آقا ۳۵تا ساندیویچ 
ماکارونی با 

نوشابه سیاه 
می گم فری کثیف 

بفرسته. کافیه؟

 زیر گاز رو خاموش 
کردم؟ نکردم...؟

۱

۲

۱

هوهو چی چی...
بچه ها قطار سازندگی 

و پیشرفت رو راه 
انداختیم! بیاین سوار 

شین

نیمارجان، بابا، پاشو 
برو سر جات بخواب...

پاشو بابا

 آخراش که دیگه توی 

 چند نفر رو روی سقف سوار کردن و بعد همه مون رو بردن یک اداره 

و به هرکدوممون یه میز نشون دادن و گفتن برو پشت میز بشین و هر ارباب رجوعی 

تعبیرش اینه که وزیر کار گفتن تا پایان سال یک میلیون شغل ایجاد می کنن.
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«بـرای اولین بـار در کشـور؛ شـهرآرا:

کنترل هوشـمند تقاطع های مشـهد با 

اسـتفاده از هـوش مصنوعـی»

: فقـط خداکنـه هوشـه بـا دیـدن 

اسـتفاده از هـوش مصنوعـی

رانندگـی مشـهدیا بیهوش نشـه!

«هوای مشهد ناسالم می شود» شهرآرا:

:  مگه تا الان سالم بوده؟!

شهرآرا

«وقت کشـی دولت بابت ترمیم  اعتماد:

مزد کارگران»

: فقـط سـه مـاه دیگـه تمـارض و 

مزد کارگران

وقت کشـی کنـه، وقـت بـازی امسـال 

تمومـه!

آخریـن خـبر:«چرخـش بایـدن مقابـل 

ایران»

:  نچـرخ بابـا سرت گیـج مـی ره باز 

ایران

جلـو خبرنگارا می خـوری زمین!

شرق:«چین از بازار گاز ایران روی گردان 

شد و به سمت رقبا رفت»

:  نـروووو! تـو کـه بـدون بـازار و آب 

شد و به سمت رقبا رفت

و بـرق و گاز مـا نمی تونـی دووم بیـاری؛

نروووو!

«خسـارت  مرکـز پژوهش های مجلس:

آلودگـی هـوا بـرای ایرانی هـا سـالانه 

۷میلیـارد دلار اسـت»

: فقـط سـود بانکیـش رو بـه 

میلیـارد دلار اسـت

خودمـون بـدن از فـردا همـه بـا دوچرخه 

می ریـم سر کار!

تـا  ل  هشـت سـا » : مـروز ن ا آرمـا

« ! ن صفهـا ا ن  ه شـد بلعید

: هرکی گز و پولکی می خواد،

! ن صفهـا ا ن  ه شـد بلعید

زودتر بره بگیره تا نرفتن توی زمین!

ایسنا:«سود نجومی دبی از جام جهانی 

قطر»

:  ایـران هـم معتقـد بـود پـول 

قطر

خوشـبختی نمـی آره!

«آمریکا همچنان در حال ارسال  ایسنا:

پیام است»

: ولـی مـا پیامـاش رو سـین 

پیام است

نمی کنیـم تـا حالـش گرفتـه بشـه!

«گردشگران ایرانی هتل های  خراسان:

شهر وندان ترکیه را صددرصد پر کردند»

: خـدا خیـر بـده ایرانیـا رو که این قدر 

شهر وندان ترکیه را صددرصد پر کردند

هوای همسایه هاشون رو دارن!

«دانشـگاه بهتریـن مرجـع  اطلاعـات:

بـرای حـل مشـکلات کشـور اسـت»

:  ولی دانشـگا های ما خودشـون 

بـرای حـل مشـکلات کشـور اسـت

هزارویک مشکل دارن!

«نـگاه متفـاوت سـهراب  آرمـان امـروز:

سـپهری بـه فوتبـال»

: تـوپ را گل نکنیـد؛ دفـاع را ول 

سـپهری بـه فوتبـال

! نکنید

«کرونا هنوز تمام نشده است» مستقل:

:کرونـا هـم مثل سـلبریتیا سـعی 

مستقل

می کنـه گاهـی بـا حاشیه سـازی بیـاد 

صـدر اخبـار!

«آلودگـی هـوا را کسـی گـردن  آفتـاب:

نمی گیـرد»

:  چـون اونایـی کـه بایـد گـردن 

نمی گیـرد

بگیـرن، گردنشـون کلفتـه!

سِلهّ:ساک، سبد

دست و پا زدن پال پالکَ:

شنا کردن غُطّه خوردن:

ولِوم دِن! اوقاتمُ تلخه  آرزون:

برِیِکه ایران از جام جهانی 

حَذُف رفَت!

واز مِگَن ای باخت، اجَیر رفَتن:

چیزی از ارزشِاما کم نِمکُُنه!

مِشدیا

روستای 
دهبار

سعید ترشیزی
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مَگِر هَمی مِشَدِ خودِما چی کم دِره که هفته رِ کولوس مِکِشِن 

بیبیننِ کِی جمعه مِره که کِلهّ صُب هَم از خواب وَرخواستِنُ 

هنوز اجَیر نرَفَتِن، کِلهّ کُننِ سمتِ ای دهبار؟ ایقذَر که شماها 

نِمک نشناسِن، شِکَر نِمک نشناس نیست! چُطوریه که شیش 

روزِ هفتتَایِ قلِفِتی تو مِشَد توُ مُخورِن، بعد هَم جمعه که روزِ 

تعطیلتِایِ یُ بایسِت دورِ مِشَد بچِِرخِن رِ ولِ مِدِنُ مِرنِ سمتِ 

طرقبِه یُ طِرقدر که برِسِِن به دهبار؟! ماخام بیبینمُ هَم ای 

دهبار چی دِره مَگِر؟

یکَ قلِه یِ خُردویِ لایِ کوها که عینِ هَم آفتاب پرست به تو هر 

فصلِ سال رنگ عوض مُکُنه. بهار که مِری، از شوکوفه های 

درختاش قلِفِتی صورتیه. تابستون که مِری قلِفِتی سبز مِره ایقذَر 

که دار درختُ علف مَلفَ دِره. واز پاییز از بالا بلَکِ درختاش 

قلِفِتی قرمزُ زردُ نارنجی مِره. زمستونمَ که هَمِّشه سیفیده، برِِیکه 

یکَ عالمَ برف میه اونجه. بعد یکَ هَمچی جای نامَقبولی که هَر 

دِقه رنگ عوض مُکُنه یُ ایقذَر رنَگُ وارنگِ که بزِشِ مِگَن روستایِ 

چارفصل رِ چی جور بزِشِ اعتماد مُکُننِ که دستِ عیالُ بچِّه 

خُردویاتایِ می گیرنُِ با قلِفِتُ سِلهّ یُ زیرانِداز کِلهّ مُکُننِ اونجه 

که جمعتایِ بدَِر کُننِ؟

 حالا یکَ رودخِنه ایمَ از هَم وسِطِ ای دهبار ردَ مِره یُ مِشِه برِنِ 

به توش پال پالکَ کُننُِ غُطّه بخُورِن، ولی وازمَ دلیل نِمِره که 

وخَِزنِ برِنِ اونجه. مِشه تو هَمی مِشَدَم شِلنگِ آب رِ واز کُننِ رو 

اسِفالتِ دَم دَرِ خِنه تایُ چِفتشِ مُتکَّا بذِارِنُ دراز بکِِشِنُ فکِِر 

کُننِ رودخِنه یِ. او درختایِ گردویُ آلبالوگیلاسُ سیبُ توتُ 

 انگورمَ که اونجه تارتُ پارتنَمَ که تفُه نیستُن هَم 
ُ
بادُمُ گلابی

به میدون بار نوغونِ مِشَدِ خودِما که برِنِ، مِتنِنِ هَمّه او میوه 

چینه ها رِ چینده شُدَش رِ خیلیمَ آرزون بخِِرنِ.

دِگه او کوهاشُ او درختِ شیشصدساله یُ او حموم قدِیمیشَم که 

«چراغی  هَمچی چیزایِ مالی نیستَن! خُلصِه که از قدِیم گفتن:

که به خِنه رِوایِ، به مَسچِت حَرومه.» ینَی که وَختی ای مِشَدِ 

خودِما با ایقذَر جاهایِ مَکُش مَرگِمایُ شیکّان پیکّان هستکِ،

مَقبول نیست که شُماها وخَِزنِ برِنِ به جاهای چِفتِ مِشَد عینِ 

هَمی دهبار؛ پس بی اشِکِل نرَنِ اونجه که هَم هیچّی ندِِره!

چینگ چینگ

توپ را گل نکنید؛ دفاع را ول نکنید!
سین. ترش
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دوسـتم همان طـور که دسـتش بـه میله 

اتوبـوس بـود، گفـت: تو هم پاشـو تـا این پدر 

بزرگوارمون بشـینه.

گفتـم: اینکه تو زود بلند شـدی و جات رو 

به یـه سـالمند دادی، دلیل نمی شـه که من 

هم بلند شم و جام رو به یه سالمند دیگه بدم. 

ممکنـه تو خـودت رو بنـدازی توی چـاه، من 

هـم باید چون تـو این کار رو کـردی، خودم رو 

بنـدازم توی چاه؟ اصلا خـود راننده اتوبوس 

چرا از پشـت فرمون بلند نمی شـه، یکی روی 

صندلی ش بشینه؟

دوسـتم گفت: خب اگه راننده بلند شـه، 

کی جاش بشـینه رانندگی کنه؟

گفتـم: می شـه داد بزنـه یـه نفـر بـالای 

هفتاد سـال کـه گواهی نامـه پایه یـک داره، 

بیـاد جـای مـن رانندگـی کنه.

دوستم گفت: من از طرف راننده ازت عذر 

می خـوام. ببین، این بنده خدا سن وسـالی 

ازش گذشـته. زشـته تو خودت رو این طوری 

ول دادی روی صندلی و این آقا سرپا باشـن.

گفتـم: اصـلا از کجـا می دونـی ایـن آقـا 

سالمند باشه؟ شاید پیش عبدا... اسکندری 

یا مثـلا جلال معیریـان رفته!

دوستم گفت: اینا دیگه کی ان؟

گفتـم: تـو همـه ش حـرف از احـترام بـه 

سـالمندا می زنـی، ولـی ایـن دوتـا گریمـور 

پیشکسـوت کشـورمون رو نمی شناسـی! 

عبـدا... اسـکندری کسـی بـود که تونسـت 

اکبر عبدی رو به شـکل خانوما دربیاره. الان 

هم از کجـا معلوم که این به ظاهـر پیرمرد هم 

پیـش اون نرفتـه باشـه؟!

دوسـتم گفت: بـه نظرت منطقـی می آد 

کـه ایشـون فقط واسـه اینکه در حد دوسـه تا 

ایستگاه روی صندلی بشینه، بره گریم کنه؛ 

اون هم گریمـی که این قـدر هزینه برداره؟

گفتـم: پـس شـاید همون طـوری کـه تو 

مجانـی جـات رو بـه کسـی دادی، عبـدا... 

اسـکندری هم مجانی گریمش کرده باشه.

بعـد بـه پیرمـرد گفتـم: اصـلا مـن بـاور 

می کنم شما سـنتون زیاده، ولی راستش رو 

بگو، شـما سـن من بودی، جـات رو به آدمای 

مسـن تر از خـودت مـی دادی؟

پیرمرد گفت: آره، خیلی زیاد.

گفتم: خب دیگه همین کارا رو کردی که 

سـختته چند دیقه راه رو سرپا واسـتی. شـما 

اگـه لبنیـات می خـوردی، ورزش می کردی 

و جات رو به کسـی نمی دادی، الان مشـکل 

سرپاوایستادن نداشـتی. توی تلویزیون یه 

بازنشسته ای 
که باز 
نشستن 
می خواست!
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دایناسور جام!

بولدوزری به نام کی روش

اگه راست 
می گی از اونم

 بپرس

متأسـفانه جام جهانـی بـرای مـا با شکسـت برابـر آمریکا تموم شـد و کـی روش باز هم نتونسـت مـا رو از همیـن دور اول 

بـه مرحلـه بعدی بـبره. البته که آمریـکا هیچ غلطـی نمی تونه بکنه، ولـی خب ورزشـه و تـوی ورزش هم همه چیز 

ممکنـه تغییـر کنه و عوض بشـه؛ طـوری که حتـی ما خودمـون هم نتونیـم هیچ حرکتـی بکنیم. امـا این چیزا 

هیچـی از ارزشـای مـا و بچه ها و کـی روش و حتی جـواد خیابانی کـم نمی کنه.

اصـلا اگـر همه چیـز رو بذاریـم کنـار، جوابای کـی روش رو 

نمی شه گذاشت و باید این مرد پرتغالی رو حتی اگه نتیجه 

نگرفته باشه، به خاطر این حرفاشم که شده، حلواحلواش 

کـرد. قبـل از بازیا بود که یکـی از خبرنـگارا از کی روش مون 

پرسـید:«سرمربیگـری تیـم کشـوری کـه حقـوق زنـان در 

آن رعایـت نمی شـود، چـه منفعتـی بـرای شـما دارد؟»

کی روش هم نه گذاشـت، نه برداشت، گفت:«یره توی 

چیزایی که به شـما مربوط نمره، دخالـت نکن. یه نگاه 

به کشـور خودتا بکـن، درن هم رِ تیکه تیکـه مکنن. به 

مو چی کار دری؟» البته کی روش مشهدی نیست، وگرنه 

مطمئنـم همین جـوری جـواب مـی داد. به جـاش یه کـم 

ملایم تـر و باپرسـتیژ تر گفت:«شـما که خبرنگار یـه کمپانی 

خـبری خصوصـی هسـتین، چقدر بـرای پاسـخ بـه این سـؤال به 

مـن می دیـن؟ بـا رئیسـت صحبـت کـن و بعـد از جام جهانـی بیا 

پیشـم و پیشـنهادش رو بگـو کـه چقـدر بابـت جواب این سـؤال 

می دیـن؟ بـه حرفـای مـن فکـر کنیـن و بـه ایـن فکر 

کنین که توی کشـور خودتون انگلیس 

چی خـبره؟» یه جورایـی گفت: سرت 

رو بکن توی کشـور خودتون، به ما کار 

نداشـته باش. پـول همین قدری هم 

که باهات حرف زدم هم حساب کن.

اما در نشسـت خبری پیش از بـازی ایران با ولز، یه بار دیگه 

کی روش نشون داد که اگه بخواد جواب بده، بلده ها. نبین 

قـدش کوچیکه، یه چیزایـی بلده که درجـا لهت می کنه.

مثـلا وقتـی یـه خبرنـگار از یـه بازیکـن ایرانـی و مربـوط به 

کشور ایران سـؤال پرسـیده بود، بهش گفت:«پس چرا از 

سـاوت گیت (سرمربی انگلیس) نمی پرسـین که نظرش 

درباره خروج آمریکا و انگلیس از افغانستان چیه؟ از اونا هم 

بپرسـین.» راسـت می گه خب، چطـور به تو گیـر ندادن؟ 

ایـن طفلی مظلوم رو اون وسـط گیـر آوردن. خـب نامردا از 

بقیه هم الکی دوتا سـؤال سیاسـی هم که شده بپرسین،

این قدر ضایع نباشه. البته که هیچ چیز مثل جواب کامل 

و جامع کی روش به اظهارات سخیف کلینزمن خوب نبود؛

مخصوصـا اونجـاش کـه کلینزمن بعـد از جـواب کی روش 

کـه گفتـه بـود «مایلیـم شـما رو به عنـوان مهمـون دعوت 

کنیـم تـا بـه اردوی تیم ملـی مـا بیایـن، بـا بازیکنـای ایران 

معاشرت کنین و از اونا در مورد کشـور، مردم ایران، شـاعرا 

و هنر، جبر و هزاران سـال فرهنگ یاد بگیرین و همچنین 

از بازیکنامون بشنوین که چقدر فوتبال رو دوست دارن و 

بـه اون احترام می ذارن.» یه جورایی گفته بود:«من شـکر 

خـوردم و اشـتباه شـده و اصلا یـه چیزی گفتـم، ولش کن.

دلم از اون سالی که اومدم ایران لپم رو اون جوری کشیدین 

پـر بـود، یـه چیـزی از دهنـم دررفت. شـما که کی روشـی،
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متأسـفانه جام جهانـی بـرای مـا با شکسـت برابـر آمریکا تموم شـد و کـی روش باز هم نتونسـت مـا رو از همیـن دور اول 

 ولـی خب ورزشـه و تـوی ورزش هم همه چیز 

 طـوری که حتـی ما خودمـون هم نتونیـم هیچ حرکتـی بکنیم

هیچـی از ارزشـای مـا و بچه ها و کـی روش و حتی جـواد خیابانی کـم نمی کنه

 جوابای کـی روش رو 

نمی شه گذاشت و باید این مرد پرتغالی رو حتی اگه نتیجه 

 به خاطر این حرفاشم که شده

 قبـل از بازیا بود که یکـی از خبرنـگارا از کی روش مون 

سرمربیگـری تیـم کشـوری کـه حقـوق زنـان در 

 چـه منفعتـی بـرای شـما دارد؟

 گفت

 دخالـت نکن

 درن هم رِ تیکه تیکـه مکنن

 البته کی روش مشهدی نیست

دایناسور جام!

بولدوزری به نام کی روش

متأسـفانه جام جهانـی بـرای مـا با شکسـت برابـر آمریکا تموم شـد و کـی روش باز هم نتونسـت مـا رو از همیـن دور اول 

 ولـی خب ورزشـه و تـوی ورزش هم همه چیز 

 طـوری که حتـی ما خودمـون هم نتونیـم هیچ حرکتـی بکنیم. امـا این چیزا 

هیچـی از ارزشـای مـا و بچه ها و کـی روش و حتی جـواد خیابانی کـم نمی کنه.

 جوابای کـی روش رو 

نمی شه گذاشت و باید این مرد پرتغالی رو حتی اگه نتیجه 

 به خاطر این حرفاشم که شده، حلواحلواش 

 قبـل از بازیا بود که یکـی از خبرنـگارا از کی روش مون 

سرمربیگـری تیـم کشـوری کـه حقـوق زنـان در 

 چـه منفعتـی بـرای شـما دارد؟»

:«یره توی 

 دخالـت نکن. یه نگاه 

 درن هم رِ تیکه تیکـه مکنن. به 

 البته کی روش مشهدی نیست، وگرنه 

متأسـفانه جام جهانـی بـرای مـا با شکسـت برابـر آمریکا تموم شـد و کـی روش باز هم نتونسـت مـا رو از همیـن دور اول 

مطمئنـم همین جـوری جـواب مـی داد. به جـاش یه کـم 

ملایم تـر و باپرسـتیژ تر گفت:«شـما که خبرنگار یـه کمپانی 

، چقدر بـرای پاسـخ بـه این سـؤال به 

مـن می دیـن؟ بـا رئیسـت صحبـت کـن و بعـد از جام جهانـی بیا 

پیشـم و پیشـنهادش رو بگـو کـه چقـدر بابـت جواب این سـؤال 

می دیـن؟ بـه حرفـای مـن فکـر کنیـن و بـه ایـن فکر 

کنین که توی کشـور خودتون انگلیس 

 یه جورایـی گفت: سرت 

 به ما کار 

 پـول همین قدری هم 

که باهات حرف زدم هم حساب کن.

 به جـاش یه کـم  به جـاش یه کـم 

اگه راست 
می گی از اونم

 بپرس

کی روش تمام ایرانی
توی این جام جهانی کی روش یه جوری نگران همه چیز 

بود و نظر می داد و قشنگ از تیم دفاع می کرد و تشویق 

و اظهارات بقیه و این چیزا براش مهم بود که انگار یادش 

رفته بود پرتغالیه. اون قشـنگ اومده بود توی قالب یک 

مـرد تمام ایرانـی کـه انـگار بچـه یکـی از محله هـای ناف 

تهرونه. مثلا اونجایی که توی بازی اول به تماشاگرا گفته 

بود اگه تشـویق نمی کنین بهتره توی خونه هاتون بمونین 

و اینجا نیاین، یه جوری ناراحت شده بود، انگار متوجه شده 

بود تماشـاگرا چی گفتن. اومده بود می گفت «یار نیسـتی،

بـار هم نبـاش.» این سرمربـی وفـادار و به قـول مصری ها این 

«مربی ترسـناک» توی یکـی از مصاحبه هاش بـه طنز گفته 

بـود:«من تـوی گروه دایناسـورای جام جهانی قـرار گرفته م 

و بـه همیـن دلیـل انتظاراتـی از خـودم دارم.» در این بـاره یـه 

سـایت مـصری این حرفـای کارلوس رو سـوژه کرده و نوشـته 

بود:«کارلوس کی روش دایناسور جام جهانی لقب گرفت!»
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مجانـی جـات رو بـه کسـی دادی، عبـدا... 

اسـکندری هم مجانی گریمش کرده باشه.

بعـد بـه پیرمـرد گفتـم: اصـلا مـن بـاور 

می کنم شما سـنتون زیاده، ولی راستش رو 

بگو، شـما سـن من بودی، جـات رو به آدمای 

مسـن تر از خـودت مـی دادی؟

پیرمرد گفت: آره، خیلی زیاد.

گفتم: خب دیگه همین کارا رو کردی که 

سـختته چند دیقه راه رو سرپا واسـتی. شـما 

اگـه لبنیـات می خـوردی، ورزش می کردی 

و جات رو به کسـی نمی دادی، الان مشـکل 

سرپاوایستادن نداشـتی. توی تلویزیون یه 

مرد هشتادوسه ساله رو نشون می داد که وزنه 

صدوبیست کیلویی رو توی حرکت یک ضرب 

بـالای سر می بـرد، ولی شـما الان نمی تونی 

قشـنگ سرپا وایستی.

پیرمـرد گفـت: ربطـی بـه اینـا نـداره. 

من چـون تصـادف کـردم، تـوی پـام پلاتین 

گذاشـتن و مشـکل دارم.

گفتـم: واقعـا؟ اگـه مطمـئن بشـم کـه 

تـوی پـات پلاتیـن داری، بلنـد می شـم. 

بـرای راسـتی آزمایی اگه عکـس رادیولوژی 

همراهتـه نشـون بـده.

پیرمـرد گفـت: عکسـش نیسـت، ولـی 

سـی دی عکسـش هسـت.

گفتـم عیبی نـداره، سـی دی ش رو بده. 

من تـوی کیفـم لپ تـاپ دارم.

لپ تاپـم را درآوردم و منتظـر مانـدم تـا 

صفحه اش بالا بیاید. وقتـی ویندوز بالا آمد، 

دسـتم را دراز کـردم تـا سـی دی را از پیرمـرد 

بگیـرم، ولـی ناگهـان متوجـه شـدم کسـی 

اطرافم نیست و همه مسافران و حتی دوستم 

بـدون خداحافظی پیاده شـده بودند. چون 

به ایسـتگاه آخر رسـیده بودیم. فکر کنم باید 

لپ تاپم را ببرم یک جایی نشان بدهم و بگویم 

خیلـی خیلی دیـر بـالا می آید.

گیر کق
سمانه صالحی
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و جامع کی روش به اظهارات سخیف کلینزمن خوب نبود؛

مخصوصـا اونجـاش کـه کلینزمن بعـد از جـواب کی روش 

کـه گفتـه بـود «مایلیـم شـما رو به عنـوان مهمـون دعوت 

کنیـم تـا بـه اردوی تیم ملـی مـا بیایـن، بـا بازیکنـای ایران 

معاشرت کنین و از اونا در مورد کشـور، مردم ایران، شـاعرا 

و هنر، جبر و هزاران سـال فرهنگ یاد بگیرین و همچنین 

از بازیکنامون بشنوین که چقدر فوتبال رو دوست دارن و 

بـه اون احترام می ذارن.» یه جورایی گفته بود:«من شـکر 

خـوردم و اشـتباه شـده و اصلا یـه چیزی گفتـم، ولش کن.

دلم از اون سالی که اومدم ایران لپم رو اون جوری کشیدین 

پـر بـود، یـه چیـزی از دهنـم دررفت. شـما که کی روشـی،

شـما کـه این قـدر بزرگواری، مـا رو ببخـش.» البتـه این هم 

گفتـه بـود که «سـعی کـردم بـا کـی روش تماس بگیـرم و 

باهـاش صحبـت کنم کـه اشـتباه متوجه شـده.» ولی 

احتـمالا کـی روش ریجکتـش کـرده و گفتـه بـوده 

«فقط حضوری.»

گیر کقگیر کقگیر کق
سمانه صالحی

گیر کق
سمانه صالحی

گیر کق

شـما کـه این قـدر بزرگواری، مـا رو ببخـش.» البتـه این هم 

سـعی کـردم بـا کـی روش تماس بگیـرم و 

باهـاش صحبـت کنم کـه اشـتباه متوجه شـده.» ولی 

احتـمالا کـی روش ریجکتـش کـرده و گفتـه بـوده 

کی روش تمام ایرانی
توی این جام جهانی کی روش یه جوری نگران همه چیز 

بود و نظر می داد و قشنگ از تیم دفاع می کرد و تشویق 

و اظهارات بقیه و این چیزا براش مهم بود که انگار یادش 

رفته بود پرتغالیه. اون قشـنگ اومده بود توی قالب یک 

مـرد تمام ایرانـی کـه انـگار بچـه یکـی از محله هـای ناف 

تهرونه. مثلا اونجایی که توی بازی اول به تماشاگرا گفته 

بود اگه تشـویق نمی کنین بهتره توی خونه هاتون بمونین 

و اینجا نیاین، یه جوری ناراحت شده بود، انگار متوجه شده 

بود تماشـاگرا چی گفتن. اومده بود می گفت «یار نیسـتی،

بـار هم نبـاش.» این سرمربـی وفـادار و به قـول مصری ها این 

«مربی ترسـناک» توی یکـی از مصاحبه هاش بـه طنز گفته 

بـود:«من تـوی گروه دایناسـورای جام جهانی قـرار گرفته م 

و بـه همیـن دلیـل انتظاراتـی از خـودم دارم.» در این بـاره یـه 

سـایت مـصری این حرفـای کارلوس رو سـوژه کرده و نوشـته 

بود:«کارلوس کی روش دایناسور جام جهانی لقب گرفت!»

بمونی برامون!
یـه هوادار ولزی قبـل از بازی ایران با ولـز دعوت حق رو 

لبیـک گفت. البتـه خوب شـد خدابیامـرز زودتر مرد 

و نبـود کـه ببینه تیمـش چی کار شـد، وگرنه بـا خاطره 

تلخـی از دنیـا می رفـت. طفلـک اپـل واچ هم نداشـت 

کـه ببینیـم لحظـات آخـر در چـه وضعیتی بـوده. ولی 

خـدا بهمـون رحم کـرد که کـی روش چیزی ش نشـد و 

خـدا اون رو دوبـاره بهمون بخشـید. یـه بار بعـد از اون 

لحظـه ای کـه اپل واچـش نشـون مـی داد در وضعیـت 

اضطـراری قـرار داره و اوضاعـش خـوب نیسـت، یه بار 

هـم بعد اونکه توسـط یکـی از سرداران ایرانی (سردار 

آزمون) که می خواست خوش حالی ش 

رو نشون بده، داشت خفه می شد. 

مرد، تو باید زنده بمونی. ما هنوز 

هـم بـه تـو بـرای جام جهانیـای 

بعـدی که بـاز سر بزنـگاه بیـای و 

ما تـو رو ببریـم جام جهانی و بعد 

سـه بـازی دوبـاره برمـون گردونـی 

ایـران، نیـاز داریم. بمـون برامون.
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ورچپه
آتبین محبتی

وریا 
غفوری

 آزاد شد

فوتبال روسيه 
از اروپا به آسيا 

مى آید 

ماجرای عجیب در مشهد؛ 

 مردی چک ۴۰۰ میلیونی مهریه همسرش را قورت داد!
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متدھای تدریس استانداردھای خودروسازی به خودروسازان خارجیمتدھای تدریس استانداردھای خودروسازی به خودروسازان خارجی
متدھای تبدیل قطعات اصلی به آپشن در دو دقیقه

متدھای به روز کسب اعتمادبه نفس تا سقف
متدھای افزایش امید به زندگی از طریق لاتاری و قرعه کشی

متدھای رفع موھای زائد از طریق سیستم ھای مدرن ترمز
متدھای تکریم کشورھای ھمسایه با تخفیف ۱٦۰درصدی
متدھای جلوگیری از پخش دل و روده از طریق کیسه ھوا

متدھای کاھش ھزینه ھای سفر از طریق ھرگزنرسیدن به مقصد
متدھای فرھنگ سازی حمل ونقل عمومی با کاھش کیفیت خودرو

متدھای اخلال در واردات خودرو برای خدشه دارنشدن درآمد
متدھای دلجویی از عزرائیل به علت ایجاد فشار کاری

متدهای به روز و مدرن خودروســازان داخلی

پال پالک
محمد جواد قائمی خواه

یَرگه
میم .نون

بفرمـا، دیدیـن InIran زنـان آزادی دارن؟ اونـا 

IDon’tNo چـرا می گـن  حقـوق برابـر دارن.

because مثلا چرا هیچ وقت  تساوی نیست.

یـک زن چـک مهریـه بـه همـسرش نمی ده که 

ناچـار بشـه از دسـتش اون رو بقاپـه و قـورت 

بـده؟ ایـن اگه تسـاوی نیسـت، پـس what؟

اون زن اگـه شـوهرداری بلـد 

بـود کـه شـوورَشِ از گرسـنگی 

کاغـذ نمی جوییـد. بعـد هـم از 

قدیم گفتن مهریه رو کی داده،

کـی گرفتـه؟ انتظـار ندارین که 

مـرد بـده، زنـه هـم بگیـره؟! دیـر 

اومـدی نخـواه زود بـرو. خواهـر 

من، شـاید برای همین اخلاقته 

که شـوورَتِ چـک قورت می ده!

باید تیم کارشناسی دقیقا بررسی کند 

که بانک صادرکننده چک کدام است؛

ملـت؟ صـادرات؟ ملـی؟ چک صیادی 

بـوده؟ رمـزدار بـوده؟ مـدت دار بـوده یا 

اصـلا چـک کارمنـدی بـوده؟ درنهایت 

بنـده ایـن اطمینـان را بـه مـردم شریف 

ایـران به ویـژه مال باختـه می دهـم کـه 

هر نوع چکی، درنهایت ۴۸سـاعت در 

دستگاه گوارش باقی می ماند و پس از 

آن از طریـق درگاه خروجـی روده بـزرگ 

نقد خواهد شـد.
خانم بیکاززز

مشاور 

جلسه ای

نماینده 

بانک 

مرکزی

ناسوس
فرشته شایان

آخرین خبر:
مردی که در مشهد بابت مهریه،

چک ۴۰۰میلیون تومانی به همسرش 
داده بود، با حضور در بانک، آن را 

قاپید و قورت داد!
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. نرو کیروش...تو نرو ...

نرو که اگه بری اینا گل 

بخورن دفاع اتوبوسی رو 

ول می کنن و می رن حمله 

می کنن! ولی اگه رفتی 

دیگه بر نگرد چون می شه 

دفعه سوم که باهات صعود 

نمی کنیم.

معلومه می رم! 

برین همون 

برانکوجونتون رو 

بیارین ببینم چه 

گلی به سرتون 

می زنه؟!

رئیسی:

فارغ التحصیلان 
نباید نگران 
آینده شغلی 

باشند

گاز متان وجود
 در جنوب تهران 

تأیید شد

کرونا  یک بیماری خطرناک جدید شــبیه
ســلامت انسان ها را به شدت تهدید می کند

در ۴ ماه اخیر هیچ کنســرتی در ایران برگزار نشده؛
این اتفاق در ۲۵ ســال اخیر بی سابقه است

تأییــد اخذ پول زور ۲۰ هزار تومانی
 از مشترکان تلفن های ثابت



صفحه ٧
١٢ آذر ١٤٠١ 

شماره ٥٨
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فصل جدید

به مسافر کناری گفتم این پست رو باید 

لایک کنی.

گفت: حالا باشه بعدا لایکش می کنم.

گفتم: چقدر پــررویــی! همین الان 

لایکش کن که بعدا یا یادت می ره یا 

اینترنت قطع می شه.

گفت: تو پررویی که توی این یک ربعی 

که سوار شدم، سرت کلا روی گوشی 

منه و هی می گی این رو سیو کن، اون 

رو لایک کن، این رو بلاک کن، اون رو 

ریپورت کن. این قدر هم فرهنگ نداری 

که بدونی گوشی یک وسیله شخصیه!

گفتم: ولی الان که توی وسیله عمومی 

نشستیم، گوشی شما هم به تبعیت 

از این وسیله عمومی دیگه شخصی 

نیست.

راننده از آینه عقب نگاه کرد و به من 

گفت: حالا مگه چی نوشته که گیر دادی 

باید لایک کنه؟

 گفتم: اینجا از قول سخنگوی کمیسیون 

فرهنگی مجلس نوشته که اسامی 

کسانی که با پول بیت المال رفتن قطر،

به زودی اعلام می شه.

راننده به مسافر کناری م گفت: حالا 

به خاطر من لایک کن.

مسافر کنارم با بی حوصلگی لایک کرد.

پرسیدم: آقای راننده! به نظرتون فقط 

اسم کوچیکشون رو اعلام می کنن یا 

اسم بزرگشون رو هم می گن؟

راننده گفت: اسم بزرگشون؟

ــاری گــفــت: منظورش  ــن مــســافــر ک

فامیلشونه.

راننده گفت: احتمالا منظورشون اینه 

که هم اسم و هم فامیلشون رو اعلام 

می کنن.

گفتم: آقای راننده! به نظرتون این 

اسامی رو به مردم اعلام می کنن؟

ننده گفت: آره دیگه! کمیسیون  را

فرهنگی که به کمیسیون مثلا کشاورزی 

اسامی رو اعلام نمی کنه؛ احتمالا به 

مردم اعلام می کنن.

گفتم: بعد اعلام اسامی شون چه اتفاقی 

می افته؟

راننده گفت: فکر نکنم اتفاق 

خاصی بیفته.

گفتم: واقعا اتفاق خاصی 

نمی افته؟

راننده گفت: بعید می دونم.

: پس  ستی گفتم به بغل د

بــی زحــمــت ایــن پست رو 

دیس لایک کن.

ی  : آقــا نیت گفت بــا عصبا

راننده! من همین جا پیاده 

می شم. دو کیلومتری هم که تا 

مقصد مونده، پیاده می رم.

وقتی پیاده شد، فهمیدم که به خاطر 

همین اخلاق تندش بوده 

است که حتی در یک 

گــروه خانوادگی هم 

عضوش نکرده بودند!

میلان

عواقب سخت یک سفر به قطر!
مهدی محمدی
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ذهن خوانی های یک آسانسورچی(قسمت آخر)
جـواد خیابانـی در آسانسـور خـراب و تاریـک 

گیـر کـرده بـود و داشـت دقایـق پایانـی 

بـازی را گـزارش می کـرد:«یوزهـای ایرانـی! 

بدویـد. مـا تشـنه گلـی هسـتیم کـه شـما 

شـکار کنیـد!» بـا صـدای بلنـد ادامـه داد:

«بایـد بـه بـازی مسـتقیم رو بیـارن. بچه هـا! 

بریزین روی دروازه حریف. بریزین. آفرین...

آههههخخخخخخخخخ» و همچنان آه یا آخ 

را ادامـه مـی داد، بـا اینکـه فرصـت آن چنـان 

«آخخخخخـخ» و رو  خطرناکـی هـم نبـود.

کـرد بـه مـن و بـا اسـتیصال، ولـی به آرامـی 

«آخـه چـی کار می کنـی؟!» گفتـم: گفـت:

«خودتـون گفتیـن بریزیـن، چایـی موقـع 

فوتبال می چسـبه! تقصیر من چیه؟ کابین 

آسانسـور تاریکـه!»

بازی تمام شد و باختیم و هم زمان که آقاجواد 

داشت می گفت «چیزی از ارزش های ما کم 

نشـد، ولـی خـب بـه ارزش هـای تیـم حریـف 

خیلـی اضافـه شـد و واقعـا تحقیـر شـدیم و 

خیلی بدبختیم و این  ها»، آسانسـور درسـت 

شـد و هفت هشـت نفر که پیراهن تیم ایران 

را بـه تـن کـرده بودنـد، بـا شـیپور در دهـان و 

سروصدا و شـادی کنان وارد آسانسـور شـدند 

«دمت گرم  و دور آقاجواد را گرفتند و گفتند:

پیـمان یوسـفی!» آقاجـواد بـه مـن گفـت:

«اینجا آسانسـور سـفارت تیم حریف نیسـت 

احیانـا؟! شـاید هـم اصـلا اینجـا نـه آبـه و نـه 

خاکـه، کلا خارجـه! کـی من رو بیهوش کرد،

آورد خـارج؟! اسـمم رو هـم عـوض کـردن!»

گفتـم:«نـه بابـا، ذهن خونـی مـن می گه اینا 

چندشبه نخوابیدن و از بازی قبلی که بردیم،

هنـوز دارن شـادی می کنـن!» ولـی خـب 

جالـب بـود کـه چندبرابـر ظرفیـت آسانسـور 

مسـافر داشـتیم، ولـی آسانسـور خـراب یـا 

متوقف نشـد و با این آدم های شـاد همچنان 

در حـال بالارفـتن بودیـم! (پایـان)

تست های چهارگزینه ای هفته
دلیل مخابرات برای افزایش تعرفه ماهانه تلفن 

ثابت چیست؟

تشویق مردم به دید و بازدید حضوری

چشم و هم چشمی با همراه اول و ایرانسل

حذف آخرین قبض ارزان از سبد خانوار

کاهش حجم غیبت های ردوبدل شده

قـول جـواد خیابانـی بـرای پیـروزی ایـران مقابل 

آمریـکا چـه بود؟

اسـتفاده نکردن از اصطلاحـات فضایـی در 

گـزارش

تعریف نکردن و چشم زدن تیم ملی

گرفتن سلفی همه مردم با کاپ بعدی جام جهانی

زدن موهای دماغ

کـدام خدمـت مسـئولان تأثیـر بیشـتری در 

رضایـت بیـماران دیابتـی داشـته اسـت؟

افزایش قیمت قند و شکر

دعای خیر روزانه

گران کردن انسولین برای قطع دست دلال

برگـزاری نشسـت های خیلـی صمیمانـه بـا 

انجمـن دیابـت

کـدام گزینـه هزینـه بیشـتری روی دسـت 

مسـئولان داشـته اسـت؟

اعـزام مسـئولان بـه قطـر بـه دلیـل دعـا بـرای 

تیم ملـی

برگزاری همایش ها و سمینارهای بین المللی

نگهداری پیروز

پیداکردن معادل فارسی کلمات بیگانه

دلیـل افزایـش ناگهانی قیمت سـکه بهار آزادی 

کدام اسـت؟

 افزایش مهریه ها 

اینا همش حبابه

سکه رو کی داده، کی گرفته

سندیکای مخوف مادر زن ها

 مزایـای تبدیـل یارانـه  نقـدی بـه کالابـرگ 

؟ چیسـت نیـک  و لکتر ا

پیشگیری از مصرف بیش از یک مرغ در ماه

یادآوری خاطرات شیرین دهه۶۰

جلوگیـری از سرریـز حسـاب 

بانکـی مردم

رفـع دعـوای خانواده هـا بـر 

سر کارت یارانـه

دلِنَگون

سمبولاد

بهمن مهران

جفات
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 آقاجـواد بـه مـن گفـت:

اینجا آسانسـور سـفارت تیم حریف نیسـت 

احیانـا؟! شـاید هـم اصـلا اینجـا نـه آبـه و نـه 

 کلا خارجـه! کـی من رو بیهوش کرد،

آورد خـارج؟! اسـمم رو هـم عـوض کـردن!»

 ذهن خونـی مـن می گه اینا 

چندشبه نخوابیدن و از بازی قبلی که بردیم،

 ولـی خـب 

جالـب بـود کـه چندبرابـر ظرفیـت آسانسـور 

 ولـی آسانسـور خـراب یـا 

متوقف نشـد و با این آدم های شـاد همچنان 

فرهنگی مجلس نوشته که اسامی 

کسانی که با پول بیت المال رفتن قطر،

راننده به مسافر کناری م گفت: حالا 

مسافر کنارم با بی حوصلگی لایک کرد.

 آقای راننده! به نظرتون فقط 

اسم کوچیکشون رو اعلام می کنن یا 

 منظورش 

 احتمالا منظورشون اینه 

که هم اسم و هم فامیلشون رو اعلام 

 آقای راننده! به نظرتون این 

اسامی رو به مردم اعلام می کنن؟

 آره دیگه! کمیسیون 

فرهنگی که به کمیسیون مثلا کشاورزی 

 احتمالا به 

مردم اعلام می کنن.

گفتم: بعد اعلام اسامی شون چه اتفاقی 

می افته؟

راننده گفت: فکر نکنم اتفاق 

خاصی بیفته.

گفتم: واقعا اتفاق خاصی 

نمی افته؟

راننده گفت: بعید می دونم.

: پس  ستی گفتم به بغل د

بــی زحــمــت ایــن پست رو 

دیس لایک کن.

ی  : آقــا نیت گفت بــا عصبا

راننده! من همین جا پیاده 

می شم. دو کیلومتری هم که تا 

مقصد مونده، پیاده می رم.

وقتی پیاده شد، فهمیدم که به خاطر 

همین اخلاق تندش بوده 

است که حتی در یک 

گــروه خانوادگی هم 

عضوش نکرده بودند!

میلان

عواقب سخت یک سفر به قطر!
مهدی محمدی
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کـرد بـه مـن و بـا اسـتیصال، ولـی به آرامـی 

آخـه چـی کار می کنـی؟!» گفتـم:

سروصدا و شـادی کنان وارد آسانسـور شـدند 

و دور آقاجواد را گرفتند و گفتند

تست های چهارگزینه ای هفته



شده رخسارمان
 همه چون جن!

یک شبی با خیال آسوده

من خریدم دو ظرف فالوده

شدم عازم به جانب منزل

همره خودرویی که فرسوده

شهرمان هم که همچنان هرشب

پرترافیک بود و آلوده

چون رسیدم به خانه فهمیدم

آمدم من، ولی چه بیهوده

تا مرا دید همسرم، غش کرد

صورتم بس که بود پردوده

چون به هوش آمد او به من فرمود

ای سیه غول دوده اندوده

از چه رو آمدی به این خانه؟

برو هرجا که تاکنون بوده

آری از بس که نیست اکسیژن 

شده رخسارمان همه چون جن!

چشم خود وا نکن که سم بینی

هر طرف باز دود و دم بینی

پای در هر کجا که بگذاری

همه جا سرب دم به دم بینی

نه فقط مشهد و ری و تهران

در ورامین و یزد و بم بینی

بیخودی هی نگو نمی بینم

چشم را واکنی ببم بینی

همه درگیر سرفه های شدید

آدم تندرست کم بینی

همه با هم شدید می سوزد

هم گلو هم دو چشم هم بینی

ناردشِور

الهی!

کمک کن در این هوای آلوده نفسمان بالا بیاید. فقط در هوای 

توست که همه گروه های سنی، حتی گروه های آسیب پذیر 

می توانند نفس بکشند.
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دقیقه ۹۰

 چه اتفاقاتی 
رقم می زنند؟

۱۰۰


